
 

شبگير

 ديگر اين پنجره بگشای که من
 به ستوه آمدم از اين شب تنگ

 ديرگاهی ست که در خانه همسايه من خوانده خروس
 وين شب تلخ عبوس

.می فشارد به دلم پای درنگ  
 

 ديرگاهی ست که من در دل اين شام سياه
 پشت اين پنجره بيدار و خموش

 مانده ام چشم به راه
 همه چشم و همه گوش،

  اين بانگ دلاويز که می آيد نرممست
 محو آن اختر شب تاب که می سوزد گرم
.مات اين پرده شبگير که می بازد رنگ  

 
 آری، اين پنجره بگشای که صبح

 می درخشد پس اين پرده تار
 می رسد از دل خونين سحر بانگ خروس

 وز رخ آينه ام می سترد زنگ فسوس
 بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار
...خنده روز که با اشک من آميخته رنگ   
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